
وضعیت حقوق بشری زنان بحرین 
بررسیعملکردحاکماناينکشور

ملیحه فرجی

چکیده 

رعایت حقوق انسانی یکی از اصلی ترین اصول حکومت می باشد. متأسفانه به رغم 

تأکید نهادهای حقوق بشری به رعایت دموکراسی و تساوی حقوق زنان و مردان، اما 

هنوز بسیاری از کشورهای عربی ناقض جدی حقوق زنان به شمار می روند. در این 

میان بحرین و حکومت آل خلیفه با برقراری قوانین تبعیض آمیز، زنان را از حقوق 

به  اعتراض  در  انقلابی  جریانات  شعله ور شدن  از سویی  ساخته اند.  محروم  انسانی 

جنایات ضد بشری نظام سیاسی بحرین ، زنان را نیز در صف انقلابیون قرار داد. با 

توجه به شرایط نامساعد زنان در بحرین و استبداد و ظلم آل خلیفه ، نویسنده در این 

مقاله، به بررسی وضعیت زنان در حکومت های شیخ نشین عرب پرداخته و سپس به 

فجایع انسانی و نقض حقوق زنان در کشور بحرین به عنوان یک مصداق بارز جنایت 

علیه بشریت توجه کرده است. در آخر نیز وظیفه جامعه جهانی و میزان واکنش ها را 

به این اقدامات خشونت بار بررسی نموده است.

کلیدواژه:بحرين،حقوقبشر،حکومتآلخلیفه،حقوقزنان،حقبشريت
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مقدمه

 از زمانی که آل خلیفه در سـال 1883 بر بحرین  حــاکم  شــدند ، تاریخ سیاسـی 

بحرین دوران تازه ای را  آغاز  کــرد ؛ دورانــی  همــراه  بــا  فـقــدان آزادی ســیاسی 

و بسـته بـودن فضـای سیاسـی جــامعه کــه از همـان آغـاز موجبـات اعتراضـات و 

ناآرامی هــای مردمـی را فراهـم نمـود کـه در جریان بیداری کــشورهای اســلامی ، 

جــان  تـازه ای گرفــت . ریشـه ی هـمه ی ایـن عــوامل یک مشکل سـاختاری بـود، 

بــدین ترتیــب ، در حــالی کـــه دولــت و حـکومــت بحرین ، دارای یک فرهنگ 

قبیله ای و شـیخ سـالاری اسـت ، بیش تر مــردم  بحــرین  دارای فرهنــگ شهرنشینی 

مــدرن و نــوخواه هستند. همــین امــر باعــث بـحــران مـشــروعیت در ساختار 

حــکومتی بــحرین شــده است . شورای اداری از سال 1956 بــعد از شیخ و حاکم 

بحریـن  ، بـه  عنوان دسـتگاه اجرایــی کشــور عهده دار انجـام امور بوده اسـت که در 

ســال 1971، ایــن شورا به شورای وزیران تغییر نــام یـافــت و رئیـس شـورا نـیز 

به نخست  وزیــر  تــبدیل شـد. در طول این سـال ها تا حال حاضر، شـیخ خلیفه بــن 

سـلمان آل خلیفه که عموی پادشــاه بــحرین نــیز می باشـد، همواره  نخسـت  وزیر 

بحرین بــوده اســـت  . امـیر  کـنونی بـحرین کــه پس از مرگ پدرش در سال 1999 

بـه قـدرت رسـید، نویـد تغییـرات سیاسـی را در کشـور داد کـه یکـی از آنهـا ترمیم 

کابینـه بـود. البتـه یـک بار هـم  در  سـال 1995 توسـط پـدرش در کابینـه اصلاحاتی 

صورت گرفت که به تــغییر شش وزیر انجامیــد. عــلاوه بــر نخسـت وزیـر سـایر 

پست های کلیدی شورای وزیــران نیــز در قبضـه ی کامـل خانـدان آل  خلیفـه  اسـت 

و در  تمــام وزارتخانه ها خاندان پادشـاه بحرین شـاغل اند. از نظر مذهبی نیز بــرای 

بــیش تر وزارتخانه هــا  افــراد سـنی مذهب منتصب می شـوند. این در حالی اسـت 

کـه  سیسـتم  پادشـاهی  بحریـن موروثی اســت و پادشـاه طبـق قانون اساسـی جدید 
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دارای قـدرت مطلـق در تمامی امور می بــاشد. پادشـاه کنونی بحرین شـیخ حمد بن 

عیسـی آل  خلیفه  در  ســال 2002 نظــام سیاسـی بحرین را از امیرنشـین به پادشـاهی 

بحریـن تغییـر داده اسـت. )جهان خـواه، دیـده ورا، 1393: 91-92(

بـا توجـه بـه نـوع حکومـت اسـتبدادی آل خلیفـه تا کنـون گزارش هـای متعددی 

مبنـی بـر بـروز جنایـت علیه بشـریت منتشـر شـده اسـت. همواره بـا شـنیدن عنوان 

جنایـت علیـه  بشـریت، فجایـع انــسانی گــسترده ای بــه ذهـن متبادر می شـوند که 

صفحـه  تاریـخ را سـیاه کــرده اند؛ فــجایعی کـه علی رغـم وسـعت  و شـدتی  کـه  

داشـته اند اگـر محملـی بـرای رسـیدگی حقوقـی  و قضایـی آنهـا یافـت نمی شـد، 

وجـدان  بشـری  را بـا زخــم عــمیق  بـه حـال خـود وامی گذاشـتند. ایـن  فجایـع از 

اوان تاریـخ وجـود داشـته اند  و هــمچنان  نیـز  در فواصل زمانی و مکانـی و بهانه های 

مختلـف، چهـره  کریـه خـود را بـه بشـریت  نشـان  می دهنـد، امـا آنچه بیـش از همه 

خــاطر انــسان عــدالت خواه و آرمان گـرا را مـی آزارد ایـن اسـت کـه  ایـن  جنایات  

عمومـاً در زمـان صلـح و از ســوی قــدرت های حاکم علیـه مردم متبوعشـان روی 

می  دهـد ؛ مردمـی  کـه در فشـار و تنگنـای شـرایط نامسـاعد اجتماعـی، اقتصـادی و 

سیاسـی و رنــجور از نــقض حــقوق   خود ، چاره ای  جـز اعتراض به قـدرت حاکم 

ندارند. پیـش رو  در 

سـونامی سیاسـی کــشورهای مــنطقه خــلیج فارس و شـمال  آفریقـا   که کشـور 

جزیـره ای بحریـن را نیـز دسـتخوش طوفـان ناآرامـی و اعتـراض کـرده، از اواسـط  

فــوریه  2011  آغــاز شــده و سلسـله ای از اقدامات خشـونت بار را در این کشورها 

بـه  دنبـال داشـته اسـت. بـه دیگـر  سـخن  ایـن اعتراضات کــه بــه  دلیـل نقض های 

حقـوق بشـری از سـوی دولت ها آغـاز شـده ، بازخوردی  جـز  نقض های گسـترده تر 

از سـوی حــکومت نــداشته اســت. تاکنـون گزارش هایی در خصـوص اعتراضات 
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صـورت گرفتـه در  بحریـن  و اقدامات  نیروهـای امنیتی و حکومتی در مقابله با ایــن 

اعــتراضات از سـوی ارگان هـای خبـری  و نهادهای  حقوق بشـری، به  ویـژه دیده بان  

حقوق بشـر و سازمان عفو بـین المــلل مــنتشر شـده اند. )موسـوی، میرمحمدی، 1389: 88(

در ایـن میـان زنـان نیـز در قبـل و بعـد از خـروش انقلابـی شـیعیان از حقـوق 

انسـانی و اجتماعـی پایینـی برخـوردار بودنـد و بعـد از انقـلاب، نظـام آل خلیفـه بر 

شـدت آزار و اذیـت زنـان افزوده اسـت. عدم حق مشـارکت سیاسـی، تضییع حقوق 

اولیـه و آزار و شـکنجه  از جملـه مـواردی اسـت کـه  در بحرین، زنـان را هدف قرار 

داده اسـت. بـا توجـه به مسـائلی که ذکر شـد نویسـنده در ایـن مقاله به دنبال پاسـخ 

بـه این سـوال اسـت که وضعیـت زنـان در بحریـن در دوران حکومـت آل خلیفه در 

چـه جایگاهـی اسـت؟ و تا چـه میـزان زنان مـورد خشـونت قـرار گرفته اند؟

1. تقابل ساختار حاکمیت  با  حقوق مدنی

شــیخ نشین بــحرین شــامل مجمع الجزایـر کوچـک در خلیـج فارس اسـت  که  

کل  مسـاحت آن بـه 665 کیلومتـر مربـع می رسـد. اکــثر جــمعیت 720000 نفـری 

ً ً 65  درصـد جمعیـت را شـامل  بحریـن را مسـلمانان تشـکیل می دهنـد کـه حـدودا

می شوند. خانواده الخلیفه  و سایر نخبگان ســیاسی و اقــتصادی کــه از  مسلمان های  

سـنی هسـتند بـر ایـن کشـور حکومـت می کننـد. بحریـن دو مجلـس دارد، مجلـس 

نماینـدگان کـه از مقامـات رســمی  مــنتخب و مجلس شـورا تشـکیل  شـده  اسـت. 

مــجلس شــورای اســلامی بحریـن فقـط از  مردان  تشـکیل شـده  بـود. زنـان نیز از 

مـاه مـی  سـال 2000  مجاز  به شـرکت در چنین مجلسـی شــدند. مــجلس در سـال 

2001 شـورایی متشـکل از 14  تـن  متخصـص درباره مسـائل انتخاب کـرده  که  نقش 
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مــشورتی دارنـد ؛ مــدیریت  آن هم بر عهده همسـر پادشـاه اسـت . بحریـن  از لحاظ 

اقتصـادی جـزء ضعیف ترین هـای کشـورهای حاشـیه خلیـج فــارس بــه شــمار 

می آیـد. از لحـاظ تاریخـی درآمـد  حاصـل از صنعـت نفـت  به  دولـت این امـکان را 

مــی دهد تــا  به  توسـعه زیرسـاختارها و اسـتخدام کارگران از اروپا، امریکای شمالی 

و جنوب آسـیا بپردازد. در بیسـت سـال  اخــیر ، بــا  کاهـش ذخایرنفتـی، اقتصاد  این  

کشـور به پالایش نفت  کشـورهای  دیگر، بانکداری و صــنعت تــوریسم سـوق پیدا 

کرده اسـت. )رضـوی، جربانـی، رشـیدی، 1389: 179( 

در 14 فوریه 2011 یعنی در  دهمین  سـالگرد  همه پرسـی بــه نــفع منشور فعالیت 

ملـی بحریـن، مـردم بحریـن  تصمیم گرفتند در اعتراض به  سـاختار  حــکومت، بــه 

ســمت میـدان لؤلـؤ در منامه )پایتخت بحریـن( راهپیمایی  کننـد. معترضان  که  غالب  

آن هـا را شـیعیان تشـکیل می دادنـد، خواسـتار اســتقرار حــکومت مــبتنی بـر رأی 

مـردم و رفـع تبعیض در  زمینه  اشـتغال  و سـایر حوزه ها و به تعبیری خواسـتار حــق 

تــعیین سرنوشـت خود بودنـد. در  میان   معترضان، سـنی ها طرفدار خانواده سـلطنتی 

کـه خواسـتار اصلاحات سیاسـی بودند، نیز حــضور داشــتند. حکومـت بحرین  در  

برخـورد بـا ایـن تظاهرات صلح آمیـز، معترضان را توسـط نیروهای امنیتی ســرکوب 

کــرد . این   نیروها در  فوریه عقب نشینی کردند و تحصن  مــعترضان  در  مــیدان لؤلؤ 

ادامــه یافت. برخی درگیری ها میان   این  قضات بــه آرای ســابق شـعب تجدیدنظر 

در پرونده هـای ,Krnojelac Vasilijevic  و Krstic اشـاره کـرده  و بـر ایـن  عقیـده 

بودنـد کـه بایـد معیـار  اتخـاذ شـده  در پرونــده  ســلبیسی )Celebici test(  در ایـن 

پرونـده نیـز اعمال  شــود  و هــیچ دلیل قــانع کننده ای بــرای انــحراف از این معیار 

وجـود ندارد. )موسـوی، سـادات میر محمـدی، 1389: 103(
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گذشـته از علـل قیـام و انقلاب مردم بحرین، »شـیخ حمد بــن عــیسی آلخلیفه« 

از سـال 1999 تاکنون حــاکم  ایــن  کشـور  بوده و بیشـتر پسـت هاي کلیدی کشـور 

نیـز در اختیـار خانـدان آل خلیفه بـوده و هم چنـان در مقابل مخالفت هـا و اعتراض ها 

مقاومـت کرده اسـت. بـر همین مبنا طـي دوره انقلاب، هـدف کلان  حکومت  بحرین  

ممانعـت از ورود شـیعه بـه حــاکمیت و ســاختار قـدرت بـوده اسـت تـا  سـاختار  

قـدرت موجـود کـه مبنایـي خاندانـي و غیردموکراتیـک دارد، بـا کمتریـن تغییراتـي 

تـداوم یابـد. از آنجـا کـه شـیعیان  اکثریـت  جمعیـت  بحریـن را تشـکیل مي دهنـد، 

هرگونـه تحـول دموکراتیـک از منظـر آلخلیفـه بـه  واگـذاري  دســت کم  بــخشي از 

قـدرت بــه گروه هـاي شـیعي خواهـد انجامید؛ لـذا اسـتراتژي آل خلیفـه مخالفت با  

هرگونـه  اصلاحـات  عمیـق و جـدي در عرصـه سیاسـي بـا تاکتیک هـا و روش هـاي 

اسـت. مختلف 

در عیـن حـال حکومـت  بحریـن  دچـار نوعـي دودسـتگي اسـت و مــي توان دو 

جــناح را در حــاکمیت آل خلیفـه از  هـم  متمایـز  کـرد: 1. جنـاح تنـدرو و طرفـدار 

سـرکوب و مخالـف هرگونـه اصلاحـات و گفت وگـو بـا مخالفـان که شـیخ خلیفه ، 

نخسـت وزیر  بــحرین،   رهــبر آن محسـوب مي شـود. 2. جنـاح دوم کـه معتدل تـر 

اسـت و ولیعهد، سـلمان بن  حمد  آن  را مدیریت مي کند بــا ســطحي از اصــلاحات 

و گفت وگـو بـا مخالفـان و روش هـاي مسـالمت آمیزتر موافق اسـت. با  ایـن  حال در 

حکومـت بحرین جناح تندرو قــدرت و تسـلط بیشـتري دارد و مهم تـر اینکه  تحت  

حمایـت  عربسـتان سـعودي اسـت. در نتیجـه رویکردهـاي حکومت بــحرین که در 

عرصـه عمـل ناگزیر بــاید از  انــسجام  لازم  برخوردار باشـد، به سـمت رویکردهاي 

سرسـختانه در مقابـل مخالفان و نفـي هرگونه اصلاحات  واقعي  گرایـش دارد. )مددی، 

)79 :1393
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2. حقوق شهروندی زنان در شیخ نشین های خلیج فارس

زنـان در طـول تاریـخ بـه عنـوان نیمـی از جمعیـت فعـال جهـان، از اهمیـت 

خاصـی برخـوردار بوده انـد. زن تنهـا بـه دلیـل زن بودنش و به سـبب غریـزه ی مادر 

بودنـش، مولـد اسـت و موثـر. می تـوان گفـت در اکثـر برنامه ریزی هـای سیاسـی و 

فرهنگـی، اولویـت بحـث و سـرمایه ، حـول و حـوش زنـان و مـادران می چرخـد. 

یکـی از مولفه هایـی کـه نقـش زنـان را برجسـته می سـازد، جریانـات بیدادگـری و 

انقلاب هاسـت. جوهـره ی جنـگ و جنبـش و اعتـراض ، صحنـه ی نبـرد و یکه تـازی 

اسـت کـه ایـن قوه ی فیزیکـی نیرومند، ظاهـری مردانـه و باطنی زنانـه دارد. این یک 

اصـل ثابـت شـده اسـت کـه در پشـت هر مـرد موفـق ، وجـود داشـته اسـت. زنانی 

کـه بـا درایـت سیاسـی و سـعه صدر ، تکیـه از بـازوی پرتوان مـرد خـود بر می دارند. 

بدیـن دلیـل اسـت کـه جهت کشـته شـدن فریـاد اعتـراض در نطفـه، زنـان را هدف 

قـرار می دهنـد. ) حاجـی سـعید، 1390( متأسـفانه در بخش هایـی از جهـان هنـوز 

زنـان از حقـوق انسـانی خـود بی بهـره هسـتند و حقـی در مشـارکت های سیاسـی و 

اجتماعـی حضـور ندارند. 

در شیخ نشـین های خلیج فـارس، مشـروعیت  سیاسـی  حکومـت از نـوع سـنتی و 

از طریـق اتحـاد بیـن خانـدان سیاسـی حاکـم و علمای  محافظـه کار  و رؤسـای قبایل 

بـوده اســت، چــنین اتــحاد و ائتـلاف  یکـی  از  مهم تریـن موانـع در مقابـل فعـالان 

زن و نهادهای  مــدنی  ضــعیف آنان در پیشـبرد حقوق شهروندی شـان بوده اسـت. 

گرچـه ایـن اتحـاد در سـایر  کشـورهای  عربـی خاورمیانـه آشـکار نیسـت، زنـان  و 

نهادهـای  مدنی زنــان  بــا  مــخالفت ها  و مقاومت هـا از ناحیه علما و اسـلام گرایانی 

رادیـکال  مواجـه  بوده انـد، به عـلاوه، توده هـای بــرخوردار از فرهنـگ تابعیـت نیـز 

رغبتـی بـه حمایـت از  فعـالان  زن و حقـوق زنـان نداشـته اند. عـلاوه بر موانـع فوق، 
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وجــود شــکاف ایــدئولوژیک و آموزه ای بین فعالان زن اسـلام گرا  و سـکولار  نیز  

در عـدم شـکل گیری جنبـش اجتماعـی فراگیـر در حمایـت  از  حقـوق  شـهروندی  

زنــان  در  مــنطقه خاورمیانه عربی اثرگذار بوده اسـت. مواضـع لیبرالی و غرب گرای 

برخی فعالان حقوق زنان نــیز بــر عــدم  پذیرش عمومی حقوق شـهروندی زنان و 

نهادهـای مدنـی آنـان از سـوی توده هـا و بـر  جدی تر شـدن مخالفت هـای حکومت 

و عــلمای مــحافظه کار اثرگذار بوده اسـت.

مدافعـان و فعـالان زن لیبـرال در تلاش بوده اند تقریباً محتوا و روش های فــعالان 

زن ســکولار و غــربی را در خاورمیانه پیاده کنند، آنان با  اتخاذ  موضع نسـبی گرایی 

فرهنگـی خواسـتار برابـری کامـل حقوق زنان و مــردان هــستند، مــحدودیت های 

سـنتی و شـرعی موجود را چنـدان نمی پذیرند، امیـدی به عقلانی کردن پدرسـالاری 

در چارچـوب اســلامی نــدارند و حقـوق اسـلامی در  مـورد  ارث و طـلاق و مانند 

آن را تبعیض آمیـز می داننـد. ایـن طیـف فکـری از پذیـرش عمومـی بسـیار ضعیفـی 

برخـوردار اســت و ضــربه ای جـدی نیـز بـه فعـالان حقـوق  شـهروندی  زنـان بـا 

گفتمـان بومـی و اسـلامی  وارد  مــی کند. بــسیاری از زنـان اسـلام گرا نمی خواهنـد 

واژه فمینیسـم بـا چارچـوب غــربی را اســتفاده کــنند و آن را بـا فرهنگ اسـلامی 

سـازگار نمی بینند، نادیا یــاسین ، ســخنگوی  حزب عدالت و نوع دوستی و از  فعالان  

مراکشـی، می گوید: »من فمینیسـم خودم را از اسلام گرفته ام نه از فــرهنگ غــرب.« 

فمینیسـت های اسـلام گرا، فردگرایـی سـکولار غــربی در گــفتمان فمینیسـت های 

ســکولار را بــا جــهت گیری های اجتماعی تـر جوامـع اسـلامی سـازگار  نمی بیننـد  

و از مــوضع یــک زمینه گـرای اجتماعـی، معتقـد بـه تفسـیر از زن و فردیـت زن 

در چارچـوب نظـام فرهنگی و ارزشـی اسـلامی هــستند. آنــها مدافع پالوده سـازی 

روح اصیل اسـلام از تفسـیرهای نــادرست و خرده فرهنگ های  محلی  و بــاورهای 

پدرســالارانه  از اسلام هسـتند. )سـردارنیا، 1391: 185-186(
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3. بررسی مصداقی نقض حقوق شهروندی زنان در بحرین

مشارکت سیاسی پایین : میانگین  رتبه حقوق سیاسی در بـحرین  2/3 اسـت . در 

2002، بین کشورهای منطقه خلیج فارس، بـحرین نـخستین کشوری بود که به زنان  

حق  رأی عمومی و مهم تر اینکه حق کاندیدا  شدن  برای  انتخابات پارلمانی را  اعطا  

انـتخابات 2006 لطـیفه القائد  اما در  پارلمان نشد،  کرد. در این سال  هیچ  زنی وارد 

موفق به ورود به مـجلس  شـد . آزادی اجتماعات در بحرین هم برای  زنان  و هم مردان  

محدود  است  و تشکیل هر نوع اجتماعات  نیازمند اخذ مجوز از وزارت امنیت عمومی 

می باشد. در بحرین تمامی نهادهای مدنی توسط  وزارت  توسعه اجتماعی هدایت و 

کنترل مـی شوند و آنـها  تنها  مجاز  به  فعالیت  در موارد تعریف  شده  هستند. طبق ماده 

134 شهروندان مجاز به شرکت در همایش های خارجی یا تماس با مقامات و افراد  

خارجی  برای  بحث در مورد مسائل سیاسی بحرین نیستند  و انـجام  ایـن  کار ، 3 مـاه  

زندانی  و جریمه مالی دربردارد. )سردارنیا، 1391: 194-195(

محرومیـت از حقـوق اجتماعی و انسـانی: زنان در بحریـن از هرگونه آزادی های 

فـردی و اجتماعـی محـروم هسـتند و در زندان هـا نیـز بـا زیـر پـا گذاشـته شـدن 

حقـوق انسـانی، مـورد شـکنجه و آزار و اذیـت قـرار می گیرنـد. بـه عنـوان نمونـه ، 

حسـاب “بحریـن دکتـر” در توییتر، مطلبـی را در خصوص تجـاوز عوامل نظام حاکم 

آل خلیفـه بـه زنـان زندانی منتشـر کرد.

 “منامـه پسـت” نوشـت حسـاب بحرین دکتـر در توییتـر تأکید کرد: “ افـرادی که 

در زندان هـا و بازداشـتگاه های نظـام حاکـم آل خلیفـه بـه سـر می برنـد ، نـه تنهـا از 

حقـوق خـود محرومنـد، بلکـه عوامل زنـدان به اذیت و آزار جنسـی آن هـا خصوصاً 

زنـان نیـز می پردازند.”
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در ایـن گـزارش آمـده اسـت: یکـی از ایـن زنـان در اداره تحقیقـات جنایـی 

)مرکـز بازجویـی وزارت کشـور در منطقـه العدلیـه شـهر منامـه پایتخـت بحریـن( 

کـه بازجویانـش بـه بدرفتـاری و شـکنجه معروف هسـتند، مـورد اذیـت و آزار قرار 

گرفتـه اسـت. اگـر یـک زن در یکـی از مراکـز دولتـی یـک کشـور دمکراتیـک و 

قانونمـدار جهـان مـورد آزار قـرار می گرفـت، وزیـر آن کشـور اسـتعفا مـی داد و بـه 

همـراه مجرمـان محاکمـه می شـد، ولـی بحرین کشـور بی قانونـی و باندبازی اسـت. 

در ایـن گـزارش خطاب به مسـئولان بحرینی تأکید شـده اسـت: ای پادشـاه، ولیعهد 

و وزیـر کشـور! اگـر بحرین کشـوری قانونمدار اسـت، پس چـرا بازجویـان وزارت 

کشـور بـه یـک زن تجـاوز می کنند. زنی کـه برای حفظ  آبـروی خود از فـاش کردن 

نامـش امتناع کـرده اسـت. ) باشـگاه خبرنـگاران  /5561237(

از سـویی بـا توجـه بـه وخامـت نقـض حقوق بشـر علیـه زنـان ، “ جـان لوبوک “ 

حقوقـدان و عضـو فعـال مرکـز حقـوق بشـر بحریـن بـا انتشـار گزارشـی از مـوارد 

نقـض حقـوق زنـان در بحریـن، تأکیـد کـرد: همسـران و خانواده های سیاسـتمداران 

مخالـف رژیـم، زنـان پزشـک، پرسـتار و امدادگـر، زنان فعـال در زمینه هـای حقوق 

بشـر و دانشـجویان و ادبـای مخالف رژیـم آل خلیفـه، مهمترین قربانیان خشـونت ها 

ضـد زنـان در بحرین هسـتند.

بـر پایه ایـن گزارش ، “فاطمـه الخواجه” همسـر “صلاح الخواجه” فعال سیاسـی ، 

“زینـب الخواجـه” فرزنـد “عبدالهـادی الخواجـه” فعـال سیاسـی و بـرادر “صـلاح 

الخواجـه “، “زهـرا علی عطیه” همسـر “یاسـر الصالـح” عضو جمعیت عمل اسـلامی 

بحریـن، همگـی بـه سـبب خویشـاوندی بـا فعـالان سیاسـی ضـد نظـام در معرض 

تجـاوز، هتـک حرمـت، تهدیـد، بازداشـت غیرقانونی و شـکنجه قـرار گرفتند.
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عـلاوه بر این “آیات القرمزی” شـاعر معترض بحرینی ، شـمار دیگـری از زنان از 

جملـه پزشـکان ، امدادگـران ، معلمـان و دیگر فرهیختگان به سـبب رویکـرد مخالف 

خود با رژیم به صورت وحشـیانه ای بازداشـت  و شـماری از آنان شـکنجه و شماری 

دیگـر مـورد تجـاوز و هتک حرمـت قـرار گرفتند. برخی از دختران بازداشـت شـده 

ماننـد “ایمـان عبدالعزیـز العسـوامی” کـه تنهـا 15 سـال سـن دارد و برخـی از آن ها 

نظیـر “رقیـة جاسـم أبـو رویس” بـا اینکه بـاردار بود، بازداشـت شـدند. مرکز حقوق 

بشـر بحریـن از رژیم آل خلیفه خواسـت به معاهـدات بین المللـی در خصوص حفظ 

 ( Humanrights/20799).حقـوق زنان به ویژه معاهده “ سـیداو “ پایبنـد باشـد

اعمـال خشـونت خانگـی علیـه زنـان : از سـویی در خصـوص خشـونت های 

خانگـی علیـه زنـان یـک همه پرسـی شـورای عالـی زنـان بحریـن، نشـان می دهـد 

کـه 95 درصـد از پاسـخ دهنـدگان قبـول دارنـد کـه زنـان در بحریـن در خانـه و در 

محیط های کاری در معرض خشـونت قرار دارند. در این همه پرسـی مشـخص شـده 

اسـت کـه شـوهر، آزاردهنـده اصلی زنان اسـت. بـر اسـاس این بررسـی تحصیلات 

و اشـتغال زنـان، احتمـال اینکـه زنـان قربانـی خشـونت شـوند را کاهـش نمی دهد. 

80 درصـد پاسـخ دهنـدگان معتقدنـد که مشـکلات جنسـی و فقـدان رابطه جنسـی 

صحیـح بیـن طوج هـای متأهـل، دلیل اصلـی خشـونت فیزیکـی و روانی علیـه زنان 

هسـتند. خشـونت علیـه زنـان در بیـن طبقه هـای اجتماعـی وجـود دارد، امـا بـا این 

حـال در بیـن افـراد تهی دسـت شـیوع بیشـتری دارد. )میـزان/132211(

بـه اعتقـاد کارشناسـان   سیاسـی ، زن بحرینـی امـروز بهـای ابـراز عقیـده خـود 

را مــی پردازد. نــیروهای نظامـی آل سـعود ، آل  خلیفـه  و مـزدوران آنهـا کـه اعــمال 

خشونت باری نــسبت بــه زنــان بحرین مرتکب می شوند، قصد دارند بــا تــعرض  

بـه زنـان، کاری کننـد زنـان از تـرس هتـک حرمـت، از ادامـه مبـارزه عقب نشـینی  
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کنند. روی آوردن حــکام  عــرب  به کشـف حجاب زنان برای ســرکوب انقلابیان، 

نشـان دهنده ایـن اســت کـه آل ســعود و آل خلیفه هیچ رابطه و سـنخیتی بــا دیــن 

مبیـن اسـلام ندارنـد و جزئـی از سـلفی گری و وهابیـت مـدرن هسـتند.

تعـرض بـه  زنـان مسـلمان بــحرین زمــینه را برای حضـور بیش از پیش ســایر 

زنــان در عــرصه مبارزه انقلابی فــراهم مــی کند. حتی کسانی که شک دارنــد که 

بــه انقلابیـون بپیوندنـد نیـز با ایـن اعمال  خشـونت  ، برای پایـداری در راه اسـلام و 

مبـارزه با دیکتاتورها، مــصمم مــی شوند.

البته در جوامع محافظه کار و سنتی عرب، زن از مـصونیت اجـتماعی برخوردار 

اسـت و حـضور زن و تـعرض به آن، اعتراض مرد و جـامعه  را  به دنبال خواهد 

تـا  باعث شد  قیام را فراهم می سازد. همین فشارها  داشت و همین، زمینه استمرار 

جـمعیت های مختلف مدافع حقوق زنان در بحرین و بـسیاری از کـشورهای عـربی، 

روز هـشتم  مـارس  گذشته امسال )2013( را کـه مـصادف با روز جهانی زن بود، به 

فعالیت برای همبستگی با زنان بحرینی اختصاص دهند. زن بحرینی از اوایل دهه 50 

م  بـه عـنوان رأی دهنده  در  انتخابات  شرکت کرده  است، اما امروز، بعد  از  گـذشت  

بـیش از 60 سـال، هـمچنان بـه دنـبال برابری قانونی، برابری در حقوق سیاسی و 

برابری در دستیابی به شغل های عمومی است. فعالان  امور  زنان  ادعا می کنند که دست 

یافتن به مراکز تصمیم گیری  برای  آن ها صرفاً یک هـدف نیست؛ بلکه به آن، به عنوان 

وسیله ای برای فراهم کردن زمینه حقوقی و قانونی مشارکت هرچه  بیشتر  زنان  و بالا 

بردن جایگاه آن ها در جامعه می نگرند. به گفته آنان ، تقویت جمعیت ها و جریان های 

باید  بلکه  نیست؛  برای زنان  مـعنای تشکیل جمعیت های سیاسی جدیدی  بـه  زنان 

به دنبال تغییرات  بنیادین  در  جامعه ای سنتی بود که به جایگاه زن، به شکل متفاوتی 

نسبت  به  جایگاه مرد می نگرد.
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در واقـع، در جــوامع ســنتی و چندهمسـری شیخ نشـین های خلیـج فـارس کـه 

جوامعـی کاملًا مردسـالارانه  اسـت ، حضور  زنان در قیام ها شـرایط جدیـدی را فراهم 

می کنـد کـه توسـعه اجتماعی و برابری  جنسـی  یکی  از نــتایج آن در آیــنده خواهد 

بود. حضور زن در بحرین تــاکنون بــر شـرق  عربستان  تأثیر  گذاشـته و ممکن است 

در آینـده، بـر همـه کشـورهای شیخ نشـین خلیج فـارس تأثیـر بگـذارد و این  مسـئله  

می توانـد آغازگـر تحـولات اجتماعی جدید در این کــشورها بــاشد. )رویـوران، 1392: 

)105-106

بـا توجـه بـه ایـده اي کـه لمکین مطـرح مي کند، صــدق جــنایت نسل کشـي بر 

حـکام آل  خلیفـه  کامــلًا مــشهود اسـت؛ زیـرا همان طـور کـه گفتـه شـد، حکومت 

آل خلیفـه بـا قصـد و هـدف قبلـي و بـا برنامه ریزي کـه از قبل وجود داشـته اسـت، 

قصـد چنیـن عملـي را داشـته اند. وقتـي  در  برنامه هـا  و قوانیـن کشــور بــحرین که 

توسـط  مجلسـي  که  در دســت اقــلیت اهل سـنت و غالباً از نزدیکان پادشاه تشکیل 

یافتـه اسـت، توجـه مي کنیـم، در مي یابیـم کـه اعمـال حکومـت آل خلیفـه  از  سـال ها  

قبـل این گونـه پایه ریزي شـده اسـت که اکثریت شـیعیان  ایـن  سـرزمین را در موضع 

ضعـف نگاه داشـته و با عــدم بــه کارگیـري آنان در مقامـات کلیدي، عمـلًا قدرت 

سیاسـي و اقتصـادي  شـیعیان  را  کاهـش دهند و بنیادهـا و گلوگاه هایي را که شـیعیان 

بتواننـد از آن  بـراي بهبـود و پیشـرفت خـود بهـره برنـد، از آنـان سـلب کرده اسـت  

و بایـد بـر تمامـي ایـن مباحـث، الفـت و نــزدیکي  کـه  بیـن  آل خــلیفه و آل سـعود 

وجـود دارد را بیفزاییـم، مگـر جـز ایـن  اسـت  کـه آل سـعود، دشـمن اصلي شـیعیان 

اسـت؟ چگونـه مي تـوان هـر چنـد بـا خــوش بیني تمـام بـه ایـن نتیجـه  نرسـید  که  

همـواره ایـن دو حکومـت درصـدد ضعیف کردن شـیعیان بــوده و هــستند و اگــر  

بخواهیـم  شـاهدي  بـراي ادعاي خـود بیاوریم، چه شـاهدي از این بهتـر که حکومت 
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آل خلیفـه، یکـي  از  سیاسـت هاي  اصلي حکومت خود را  اعطاي تــابعیت    بــه سـایر 

مذاهـب و ادیـان دیگـر قـرار داده اسـت؟ آیـا  غیـر  این اسـت کـه حکومـت در صدد 

این است تا موازنه جمعیتي ســرزمین را  بــر  هــم  زند؟ و شیعیان را که در اکثریت 

هسـتند، به اقلیت بکشـاند؟

4. واکنش جامعه جهانی

سـازمان های حقـوق بشـری: گــزارش هاي ســازمان دیده بـان حقـوق  بشـر در 

دوره پیـش از فوریـه 2011 نشـان مي دهـد کـه  بـا  وجود  آنکـه تظاهرات گسـترده و 

برنامه ریزي  شـده از سـوي مــعترضان    بــسیار اندک است ، اما سـازمان این تحولات 

را به   صورت  دقیق منعکس کرده اسـت . این سـازمان گـزارش هــایش را بــا توجه به 

بدتـر  شـدن  وضعیـت  حقوق بشـر بحرین از 2006 به بعد منتشـر کرده اسـت . تمرکز 

ایـن ســازمان بـر حقوق  شـیعیان در بحرین نشـان مي دهد که از نقـض حقوق مدني 

و سیاسـي شــیعیان  این کشـور که در  ابتداي  قــرن 21 بــه صورت سیسـتماتیک و 

مسـتمر نقـض مي شـود، آگاه بـوده اسـت و بـراي واداشـتن حکومـت این کشـور به 

انجـام اصلاحاتـي در راسـتاي بهبـود وضعیـت تلاش مي کنـد؛ درواقع ، هـدف اصلي 

سـازمان  در ایـن دوره بهبـود حقـوق اولیه مـردم، به خــصوص آزادي هـاي مدني و 

سیاسـي اسـت . ایجـاد مجلـس شـوراي انتخابـي 40 نفـره در سـال 2002 از جملـه 

اقدامـات مثبتـي اسـت کـه سـازمان دیده بـان آن  را  براي رسـیدن بـه وضعیتـي بهتر، 

مثبـت ارزیابي مي کند و امیدوار اسـت که بــا وجــود سـرکوب ها، اصلاحـات ادامه 

یابـد. از نظـر ایـن سـازمان، حقـوق بشـر بحریـن در ایـن دوره هنـوز در  وضعیـت  

اضطـراري و هشـدار قـرار نگرفته اسـت کـه مجامع بین المللـي در آن دخالـت کنند.
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امـا در سـال 2011 کـه در مـدت کوتاهي وقایع فراواني اتــفاق افــتاد، سـازمان 

را در عمـل  انجـام شـده  قـرار داد. کشـته شـدن 40 نفـر در سـال اول اعتراضـات و 

نیـز دخالـت نیروهـاي عربسـتان سـعودي و امـارات متحـده عربـي از نظـر سـازمان 

نوعي سـرکوب نهادینه محسـوب مي شـد. در این  مرحله  ، حقوق  بــشر بــه صورت 

روزانـه ، در  سراسـر  بحریـن  و در بین همه طیف هاي سیاسـي و اجتماعي این کشـور 

نقـض مي شـد، بدیـن معني که حکومـت از »نیروهـاي مرگبار« علیه همه  شـهروندان  

معتـرض  اسـتفاده مي کـرد و با این کــار وضــعیت حــقوق  بشـر  در بحریـن حاد و 

اضطراري شــده، دخــالت مــجامع بین المللي از جمله سـازمان ملل متحد ضروري 

شـد. همچنیـن در ایـن  مرحلـه  ، حمایت  متحـدان غربي بحریـن از دولت سـرکوبگر 

این کشـور به دلیل  منافع خود، عــلت اصــلي ادامــه سـرکوب ها به شـمار مي رود 

و سـازمان در پي شفاف سـازي اقدامات این کــشورهاست تــا  بدین  وسـیله  به آنها 

بـراي عقب نشـیني از مواضعشـان فشـار آورد. )میرزایی ، صـدری، 1393: 128(

دولت هـا: حکومت هایـي کـه دستانشـان به خـون مردم  خـود یا مـردم دیگر  ملل  

آلـوده اسـت و حقوق بــین الملل را نــاتوان کرده اسـت، تعـارض حاکمیت دولت ها 

با مسـئولیت کیفــري آن هاسـت. گــفته مي شـود که نمي توان یک دولت را با توجه 

بـه اسـتقلالي که دارد، در ارتــباط بــا  اعمالش مورد سـؤال قـرار داد. در ایـن زمینه، 

پلاوسـکي بـا زیر سـؤال بردن ایـن تعارض اظهـار مي دارد:

بــه نــظر ما طرح مسئله حاکمیت دولت ها، تــوانایي حل مــشکلات مـسئولیت 

کیفــري دولـت را  خـواه  در جهـت مثبت یا منفي آن دارا نیسـت. این ســؤال قــابل 

طـرح اسـت کـه مفهـوم واقعي حاکمیت چیسـت؟ با این نظـر موافقیم کـه حاکمیت، 

معناي اسـتقلال را مــي دهد، ولي تــحت عنوان  اصل  حاکمیت غالباً گفته مــي شود 

کـه دولـت در برابر افراد، صاحب اخــتیار مــطلق اسـت و همین اختیـار را در مورد 
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صــاحب دولت  هایـي کـه از او ضعیف ترنـد دارد. ایـن نـوع برتـري غیـر  محـدود  

دولـت بـوده که پیوسـته منشـأ جنایـات بي شـمار و بي عدالتي هاي بسـیار در تــاریخ 

شــده است. چنین تعبیري از مفهوم حــاکمیت، نــهایت آمــال و ایده آل یک دولت 

خودکامـه اسـت کـه زشــت ترین تــظاهر  خـود  را  در دولـت نـازي پیـدا کـرد . اگر  

بــخواهیم  در روابــط بین الملـل، در آینـده از ایـن نـوع بي عدالتي ها بپرهیزیـم، باید 

بپذیریـم کـه مفهـوم حاکمیت، حـق اعمال بي عدالتي یا صدمه زدن بــه  افراد  انسـاني 

را بـه دولـت نمي دهد. 

شکست حــاکمیت  مــطلق  دولت، نه تــنها در دکتــرین، بــلکه در اسناد رسمي 

حقـوق بــین الملل نیـز بـه چشـم مي خـورد. در فصـل هفتـم  منشـور  ملـل  متحد که 

بـه اقـدام شـوراي امنیت در موارد تــهدید عــلیه  صلح، نقض صلـح و اعمال تجاوز 

اخــتصاص پیـدا کرده، حــاکمیت دولت ها در این مــوارد نــسخ شـده اسـت. این 

نــظر  در  مــورد  جنایت نسل کشـي که مسـئولیت کیفـري براي دولت ایجـاد مي کند، 

اسـتوارتر اسـت   و چـون  دولـت، موجودي فرضي اسـت، این افراد هسـتند که بــاید 

مــورد مــجازات قرار گیرند؛ زیرا این افراد  هستند  که  تصمیم مــي گیرند و اخــتیار 

عــمل دارنـد، لذا او هـم بــاید مجازات شود.

دولـت جمهـوري اسـلامي ایران  نــیز  بــه  عــنوان دولتي کـه داعیه سـردمداري 

مبـارزه بـا ظلـم و سـتم و اســتبداد مــردم را دارد، هرچنـد  اقداماتـي ماننـد ارسـال 

نامـه از سـوي وزیـر امـور خارجـه به دولـت بحریـن و دبیر  کل سـازمان ملـل مبني  

بـر  حمایـت از مـردم بــحرین و اعــتراض بــه اقدامـات رژیـم آل خلیفـه صـورت 

گرفتـه اسـت، بایـد بـا توجه بـه ظــرفیت هاي دیپلماسـي خود بـه وسـیله رایزني با 

سـازمان هاي بین المللي و کشـورهاي مسـلمان، در راسـتاي احقاق  حقوق حقه مردم 

بحرین تلاش کنــد و بــا هــمراه کردن دول اسـلامي با خود بتواند قطعنامه هایي را 



31

وضعیت حقوق بشری زنان بحرین

علیـه اقدامـات رژیم آل خلیفه در مجامع بین المللي، مــانند شــوراي امنیت، شـوراي 

حقـوق بشـر و ... بـه  تصویـب  برسـاند تـا بدیـن وسـیله، فشـارهایي علیـه دولـت 

بحریـن اعمال شـود تــا حــکومت، تــحت این فشـارها تن بـه خواسـته هاي مردم 

بدهـد. از دیگـر فعالیت هایـي کـه بایـد انجام شـود، مــبارزه رســانه اي و تــبلیغاتي  

اسـت  کـه بـا بازتـاب اعمـال صـورت گرفتـه در بحریـن بتواند توجـه ملت  هـا را به 

فجایـع جـاري در بــحرین جــلب کنــد تـا بدین وسـیله در جبهـه دیگر به وسـیله 

فشـارهاي افـکار  عمومـي  بتوانـد در جهت تعدیل اعــمال حــکومت بحریـن اقدام 

کنـد. تـا بدین وسـیله، حمایت هاي معنـوي در راسـتاي انقلاب و تـداوم آن صورت 

گــیرد. )رجایی، 1390: 179-181(

5. ارائه راهکار

یکـی از ویژگی هـای جـنبش هــای اســلامی در عصـر معاصر مبارزه با اسـتبداد 

و مسـتبدین بـوده اسـت. مفهـوم اسـتبداد شـکل انــحرافی از  قــدرت  مــی  باشد که 

در جهـت جهـل، خود خواهـی، خـود پنـداری، منفعت گرایی و تقابل بــا انــسانیت 

اسـت . هنگامی که خودکامگی در برترین سـطح قدرت سیاسـی به کار بسـته شـود، 

موجـب  شـکل گیری حــکومت اســتبدادی  می شـود. اسـتبداد مسـتلزم و متضمـن 

نظامـی اسـت کـه در آن، دولت در مقابل ملت هیچ گــونه تــعهد و مسـئولیتی ندارد 

و اسـاس حکومـت بـر بی قــانونی اســت. همچنین   حکومـت اسـتبدادی را  می توان 

حکومت مــتمرکزی دانــست که با فقدان یا ضعف شـدید حاکمیت قانون، سـیطره 

خودکامانه و سرکوب گرانه ای بــر جــامعه اعمال می کند. مــشارکت سیاسی مــردم 

در  تـعیین  حـق سرنوشت و آینده کشورشان از جمله مباحث مـهمی اسـت که نقطه 

مقابـل اسـتبداد می باشـد. منظور از مشـارکت سیاسـی ، اجتماعی، فعالیت هـای ارادی 
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داوطــلبانه اســت کـه از طریـق آن هـا، اعضـای یک  جــامعه  در امور محله، شـهر و 

روســتای خــود شرکت می کنند و به صورت مــستقیم یـا غیرمستقیم در شکل دادن 

حیـات اجتماعـی و سیاسـی سـهیم می شـوند. در نظام های اسـتبدادی، هیچ  ســنت ، 

قــاعده و انضباطـی حاکـم بر تصمیمات شــخص مــستبد نــیست. در واقع تفاوت 

مــیان نــظام های اسـتبدادی با نظام های دمــوکراتیک، جــمهوری، الیگارشـیک و یا 

حتـی نظام هـای سـلطنتی همیـن یکه سـالارانه بودن شـخص حاکـم  اسـت . بنابراین  

گــام اول، آگــاهی بخشی نظری ، مفهومی  و مصداقی  نسبت بــه مــبانی نظام هـای 

اســتبدادی و بــرملا کـردن تصمیم هـای بــی قاعده شـخص مسـتبد اسـت. بر این 

اسـاس، مـردم هر چه  نسـبت  به  حقوق خود آگــاه تر شــوند و اهمیـت حضور خود 

در  تصمیم گیری ها ، تصمیم سازی ها و مــشارکت در عــرصه های مــختلف سـیاسی، 

اجــتماعی، اقتصـادی و فرهنگـی و در لایـه هــای اجرایـی، تصمیم گیـری و نظارت 

را بیشـتر و بهتـر درک  کننـد ، بـه  طـور قطع دامنـه و دایره مانـور اسـتبداد و نظام های 

اســتبدادی تــقلیل پیــدا  می کند. )زارعی، دهناد، 1395: 49(
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نتیجه گیری

بر طبق گزارش های نهادهای حقوق بشری زنان در کشورهای عربی تحت انواع 

خشونت های خانگی و اجتماعی  قرار دارند. در این میان بحرین با توجه به وجود 

حکومت دیکتاتور و نظام سیاسی استبدادی، حقوق زنان در پایین ترین سطح می باشد. 

وجود گزارش های متعدد در خصوص تجاوز به زنان در زندان ها و مراکز پلیس ، آزارو 

اذیت ، قوانین تبعیض آمیز، عدم جایگاه مناسب اجتماعی از جمله مواردی است که در 

خصوص زنان بحرینی وجود دارد، اما مهمترین علت وجود و ادامه چنین خشونتی 

علیه زنان در بحرین را می توان مربوط به نقض همه جانبه حقوق اساسی زنان در 

سایه بی توجهی به قوانین بین المللی حقوق بشر از سوی نظام آل خلیفه و از سویی 

دیگر عدم حرکت جدی مقابله ای توسط نهادهای بین المللی حقوق بشری عنوان کرد. 

متأسفانه بعد از شروع انقلاب 2011 این خشونت به اوج خود رسیده است و رژیم 

بحرین شمار زیادی از زنان از جمله پزشکان، معلمان و ... را به دلیل مخالفت با نظام 

آل خلیفه به صورت وحشیانه بازداشت و شکنجه کرده است. با توجه به آنچه که در 

خصوص نقض جدی حقوق زنان در بحرین دیده می شود باید  کمیسیون حقوق بشر 

اسلامی متشکل از کشورهای اسلامی در درجه اول راهکارهای تأثیرگذار و مهمی را 

در جهت توجه به حقوق زنان در کشورهای عربی و در درجه بعدی کشور بحرین 

به دلیل ظلم و استبداد شدید حکومت آل خلیفه ارائه دهد؛ چرا که سازمان و نهادهای 

بین المللی حقوق بشر به دلیل منافع کشورهای غربی و دولت های هژمون توان مقابله 

با خشونت و احقاق حقوق زنان را ندارند و در گام بعدی حرکت جمعی مردم بحرین 

در دفاع از حقوق مظلومان به خصوص زنان می باشد. باید فرهیختگان و علمای این 

کشور در ایجاد موج بیداری و آگاهی بخشی نقش جدی و مهمی را ایفاء نمایند.
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